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چنان در  هایش هم کارل مارکس یکی از تأثیرگذارترین متفکران قرن نوزدهم است که نام و اندیشه

ها به مارکس یکسان نیست؛ برخی او را منتقدی  مباحث تاریخی، سیاسی و اجتماعی مطرح است. نگاه

هایی  حکومت های او را با پیامدهای تلخ دانند و برخی دیگر اندیشه های اجتماعی می برابر نابرابریدر مهم

تواند به شناخت  نام مارکسیسم شکل گرفتند. از این رو، بررسی زندگی و افکار او می دهند که به پیوند می

 .بهتر نقش مارکس در تاریخ معاصر کمک کند

 

 گیری اندیشه و شکلبخش اول: زندگی، مبارزه 

لند در غرب آلمان کنونی، به دنیا آمد.  ی راین در شهر تریر، در منطقه ۱۸۱۸کارل مارکس در پنجم مه 

تر زیر تأثیر حضور فرانسویان  تریر شهری کوچک اما از نظر سیاسی و فرهنگی مهم بود؛ شهری که پیش

خواهی و نقد نظم کهن  ز روشنگری، جمهوریتهای انقلاب فرانسه قرار گرفته بود و هنوز ردّی ا و اندیشه

کرده و نسبتاً مرفه بود. پدرش،  تبار، تحصیل ی مارکس یهودی شد. خانواده در فضای آن دیده می

ای خود در دولت پروس، همراه  هاینریش مارکس، وکیل دادگستری بود و برای حفظ موقعیت حرفه

 اش از یهودیت به مسیحیت پروتستان گروید. خانواده

کند و یادآور  ی مارکس نوشت، به همین نکته اشاره می درباره ۱۸۹۲ای که در سال  نامه انگلس در زندگی

اش به پروتستانیسم روی می آورد. این تغییر  همراه خانواده ۱۸۲۴شود که هاینریش مارکس در سال  می

اعی یهودیان در های سیاسی، حقوقی و اجتم که صرفاً اعتقادی باشد، با محدودیت دین بیش از آن

 ی پروس ارتباط داشت.  جامعه

خواست پسرش در رشته  پدر مارکس به فرهنگ روشنگری و نویسندگانی چون ولتر علاقه داشت و می

حقوق تحصیل کند. اما مارکس جوان خیلی زود به فلسفه، تاریخ، سیاست و نقد جامعه کشیده شد. او در 

ی  های سیاسی و حقوقی جامعه ه آشنا بود و هم محدودیتمحیطی پرورش یافت که هم با ادبیات و فلسف

 دید.  پروس را از نزدیک می

مارکس پس از پایان تحصیلات دبیرستانی، ابتدا در دانشگاه بن و سپس در دانشگاه برلین به تحصیل 

ن زودی از حقوق به فلسفه و نقد اجتماعی تغییر کرد. انگلس ای ی اصلی او به حقوق پرداخت، اما علاقه

در بن و سپس در برلین نخست حقوق و بعد فلسفه  ۱۸۳۵کند: مارکس از سال  مسیر را چنین خلاصه می

ی او  ی اپیکور دکترای خود را گرفت. موضوع رساله ی فلسفه ای درباره با رساله ۱۸۴۱خواند و در سال 
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مان آغاز به که مارکس از ه ای از این ی طبیعت دموکریتوس و اپیکور بود؛ نشانه تفاوت فلسفه

 ی ماده، طبیعت، ضرورت، تصادف و آزادی توجه داشت. هایی درباره پرسش

های جوان مسیحیت  های جوان آشنا شد. هگلی ی هگل و فضای فکری هگلی در برلین، مارکس با فلسفه

ی هگل  کوشیدند از فلسفه کردند و می کار پروس را نقد می رسمی، سلطنت استبدادی و نظم محافظه

برای نقد دین، دولت و جامعه بسازند. مارکس در آغاز به این فضا نزدیک شد، اما خیلی زود از آن  ابزاری

فراتر رفت. او دریافت که نقد دین اگر فقط در سطح نقد باورها باقی بماند، کافی نیست. دین برای او فقط 

ای بود که خود انسان در  ر جامعهها د ای از رنج واقعی انسان ای از عقاید نادرست نبود، بلکه نشانه مجموعه

 هایش بیگانه شده است. آن از زندگی و توانایی

ی حق هگل، دین را در پیوند با وضعیت  ی نقد فلسفه ویژه در دوره خود، به های آغازین مارکس در نوشته

اما در شود،  اغلب جدا از متن نقل می« هاست دین افیون توده»ی مشهور او که  واقعی جامعه فهمید. جمله

داند. از این نظر، نقد  متن کامل، مارکس دین را هم بیان رنج واقعی و هم اعتراض وارونه به آن رنج می

خواست نشان دهد که انسان به این دلیل به  ای برای نقد جامعه بود. او می دین نزد مارکس مقدمه

پر شده است. بنابراین، مسئله اش از رنج، سلطه و بیگانگی  برد که زندگی زمینی تسکین آسمانی پناه می

 کند. فقط نقد دین نبود؛ مسئله نقد جهانی بود که انسان را نیازمند چنین تسکینی می

ی اصلی برای او  های روشنفکری محدود بماند. مسئله خواست نقد دین و دولت فقط به جدل مارکس نمی

کنند، چگونه تحت سلطه قرار  کنند، چگونه کار می های واقعی چگونه زندگی می این بود که انسان

گیری را در تزهای  ها همین جهتتوانند شرایط زندگی خود را دگرگون کنند. او بعد گیرند و چگونه می می

اند، اما مسئله بر  های گوناگون تفسیر کرده فیلسوفان تنها جهان را به شیوه»فوئرباخ بیان کرد:  ی بارهدر

 «سر تغییر آن است.

دانست. بسیاری از  تنهایی کافی نمی های جوان فاصله گرفت، زیرا نقد دین را به هگلیتدریج از  مارکس به

دانستند، اما مارکس به این نتیجه رسید که باید از نقد دین به  ی اصلی مبارزه می آنان نقد دین را نقطه

 ی مدنی، مالکیت و مناسبات مادی زندگی گذر کرد. نقد دولت، جامعه

به بن رفت تا خود را برای تدریس دانشگاهی آماده کند. اما برخورد دولت پروس با  او پس از پایان دکترا

ای رادیکال و منتقد،  های هگلی جوان، نشان داد که برای اندیشه برونو بائر، دوست مارکس و از چهره

فهمید جایی در دانشگاه رسمی پروس وجود ندارد. وقتی دولت بائر را از دانشگاه اخراج کرد، مارکس نیز 

که مسیر دانشگاهی برای او بسته است. این تجربه او را از فضای آکادمیک دور کرد و به سوی 

 نگاری کشاند. روزنامه



 4 

همکاری کرد و سپس سردبیر آن « راینیشه تسایتونگ»ی  با روزنامه ۱۸۴۰ی  های آغازین دهه در سال

سیاسی به معنای دقیق کلمه متمرکز نبود، اما برخورد با  ن دوره، مارکس هنوز روی اقتصادشد. در ای

مسائل مشخص اجتماعی، مانند فقر دهقانان، مالکیت زمین، آزادی مطبوعات و سانسور دولتی، او را به 

این نتیجه رساند که نقد فلسفی دولت و دین کافی نیست. برای فهم جامعه باید به مناسبات مادی، 

 یاسی پرداخت.مالکیت، قانون و اقتصاد س

ی مذاکرات مجلس ایالتی راین، وضعیت  درباره« راینیشه تسایتونگ»نویسد که مارکس در  انگلس می

ی دزدی چوب و قوانین مربوط به مالکیت نوشت.  ی موزل، مسئله داران فقیر منطقه دهقانان و تاک

ن در خدمت چه کسانی رو کرد: قانو پرداختن به این موضوعات مارکس را با مسائل مشخص جامعه روبه

شود؟ و چرا نیازهای ابتدایی مردم فقیر  کند؟ مالکیت خصوصی چگونه از سوی دولت حمایت می عمل می

داد که دولت و قانون در دفاع از  ی دزدی چوب، برای نمونه، نشان می تواند به جرم تبدیل شود؟ مسئله می

راینیشه »ذارند. دولت پروس ابتدا کوشید توانند زندگی فرودستان را زیر فشار بگ مالکیت خصوصی می

شدن این روزنامه برای  را با سانسور پی در پی مهار کند، اما سرانجام آن را تعطیل کرد. بسته« تسایتونگ

ی کار در این روزنامه  نگارانه بود. تجربه ی مشخص از فعالیت سیاسی و روزنامه مارکس پایان یک دوره

کند؟ دولت از چه نوع  تر کرد: قانون چگونه عمل می بود، برای او روشن هایی را که درگیرشان شده پرسش

 پذیر است؟  ای نابرابر تا این اندازه آسیب کند؟ و چرا آزادی سیاسی در جامعه مالکیتی دفاع می

مارکس به پاریس رفت؛ شهری که در آن زمان مرکز مهمی برای مهاجران سیاسی،  ۱۸۴۳در سال  

یافته و روشنفکران رادیکال اروپا بود. پیش از رفتن به پاریس، او با جنی  ان سازمانها، کارگر سوسیالیست

ی سیاسی  ای اشرافی که زندگی خود را با تبعید، فقر و مبارزه فون وستفالن ازدواج کرد؛ زنی از خانواده

اسی را ی جدی اقتصاد سی جا مطالعه ی عطف بود. او در آن مارکس گره زد. پاریس برای مارکس نقطه

های فرانسه درگیر شد و از نزدیک با محافل کارگری و  آغاز کرد، با سوسیالیسم فرانسوی و تاریخ انقلاب

 مهاجران سیاسی آشنا گردید. 

کاری آنان دوام  را منتشر کرد، اما هم« های آلمانی ـ فرانسوی سالنامه»او در پاریس، همراه آرنولد روگه 

ای که تا پایان  فردریش انگلس پیوندی فکری و سیاسی برقرار کرد؛ رابطه نیاورد. در این دوره بود که با

کار  کننده داشت. انگلس فقط دوست و هم عمر مارکس ادامه یافت و در سرنوشت آثار او نیز نقشی تعیین

اش حمایت مالی کرد. اهمیت  های زندگی نیز از او و خانواده فکری مارکس نبود؛ در دشوارترین سال

داری صنعتی انگلستان را با خود آورد. انگلس در  ی مستقیم سرمایه این هم فراتر بود: او تجربه انگلس از

های ناشی از شرایط زندگی  های کارگری، فقر شهری، کار کودکان و بیماری ها، محله منچستر با کارخانه
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داری  ی عریان سرمایه هی کارگر در انگلستان، چهر ی وضعیت طبقه کارگران آشنا شده بود. کتاب او درباره

 داد و برای مارکس اهمیت زیادی داشت. صنعتی را نشان می

ی رهایی انسان  ی بورژوایی و مسئله ی اقتصاد سیاسی را با نقد فلسفه، جامعه در پاریس، مارکس مطالعه

ها پس از مرگ او منتشر شدند، یکی از  ، که سال۱۸۴۴های اقتصادی ـ فلسفی  نوشته پیوند زد. دست

ها نشان  شود. مارکس در این نوشته روشنی دیده می ها این پیوند به هایی هستند که در آن نخستین متن

ی  کارگر در جامعه .گیرد داری شکل می دهد که ازخودبیگانگی چگونه در کار مزدی و مناسبات سرمایه می

های  ها و از توانایی ر انسانداری نه فقط از محصول کار خود، بلکه از فعالیت انسانی خود، از دیگ سرمایه

داری به فعالیتی  توانست بیان خلاقیت و توان انسانی باشد، در سرمایه شود. کاری که می خویش جدا می

 شود. اجباری، بیرونی و تابع سرمایه تبدیل می

ر شود. این مضمون در آثا های جوانی او محدود نمی ی مارکس به نوشته ی ازخودبیگانگی در اندیشه مسئله

دهد  داری نشان می یابد. مارکس در نقد سرمایه بعدی او نیز، هرچند با زبان و مفاهیم متفاوت، ادامه می

ای که بر کار انسان بنا شده، محصول کار و نیروی اجتماعی انسان را به قدرتی بیگانه در  چگونه جامعه

 کند. برابر خود او تبدیل می

پس از فشار دولت پروس، مارکس از پاریس اخراج شد و به بروکسل رفت. در این دوره همکاری او و 

به نقد « ایدئولوژی آلمانی»و سپس « ی مقدس خانواده»تر شد. آنان در آثاری چون  انگلس منظم

ارائه دهند.  ای از تاریخ شهری پرداختند و کوشیدند برداشت تازه های آرمان ی آلمانی و سوسیالیسم فلسفه

های واقعی در شرایط  های مجرد، بلکه حاصل فعالیت انسان در این برداشت، تاریخ نه حاصل حرکت ایده

سازند، اما نه در شرایطی که خود آزادانه انتخاب  ها تاریخ خود را می مادی و اجتماعی معین است. انسان

 کرده باشند. 

تری پیدا کرد. او معتقد  شهری مرزبندی روشن آرمانهای اخلاقی و  در بروکسل، مارکس با سوسیالیسم

ی  های خیالی بنا کرد. جامعه ی آرزوهای اخلاقی یا طرح توان فقط بر پایه بود رهایی انسان را نمی

اش فهمیده شود: تولید، مالکیت، کار مزدی، طبقات، دولت و  داری باید از درون مناسبات واقعی سرمایه

رو، نقد مارکس فقط دعوت به عدالت نبود؛ تلاشی بود برای فهم  ی اجتماعی. از همین مبارزه

را در نقد نظر پرودون « فقر فلسفه»کنند. در همین دوره، او  عدالتی را بازتولید می سازوکارهایی که بی

های تاریخی و طبقاتی  داری را بدون فهم ریشه خواست تضادهای سرمایه نوشت و با سوسیالیسمی که می

 مرزبندی کرد. آن آشتی دهد،
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ای نظری و  پیوستند و مأمور شدند برنامه« ها ی کمونیست اتحادیه»، مارکس و انگلس به ۱۸۴۷در سال 

به سفارش مرکز اتحادیه « مانیفست حزب کمونیست»نویسد که  سیاسی برای آن بنویسند. انگلس می

ی جوامع تاکنون موجود،  هتاریخ هم»ی معروف  منتشر شد و با جمله ۱۸۴۸نوشته شد. این متن در سال 

داری را نظامی پویا و انقلابی توصیف  شود. مانیفست، سرمایه آغاز می« ی طبقاتی است تاریخ مبارزه

ی فئودالی را درهم شکسته، بازار جهانی پدید آورده و نیروهای تولیدی  کرد: نظامی که مناسبات کهنه می

ای و تمرکز ثروت و قدرت،  های دوره زدی، بحرانزمان با استثمار کار م عظیمی آفریده است؛ اما هم

 ای دیگر را فراهم کند. ی گذار به جامعه تواند زمینه تضادهایی ایجاد کرده که می

عنوان نظامی  کند، بلکه آن را به داری را فقط محکوم نمی اهمیت مانیفست در این است که سرمایه

ای را پدید  کرده، اما در دل همین دگرگونی، طبقهداری جهان را دگرگون  دهد. سرمایه تاریخی توضیح می

ی کشورها متحد  کارگران همه»تواند علیه آن سازمان یابد. شعار پایانی مانیفست، یعنی  آورده که می

نوردد  داری مرزها را درمی ی طبقاتی است. سرمایه داری و مبارزه ، بیان همین فهم جهانی از سرمایه«شوید

 تواند صرفاً ملی و محلی بماند. ی کارگر نیز نمی ی طبقه ؛ بنابراین مبارزهسازد و بازار جهانی می

اروپا برای مارکس آزمونی عملی بود. با آغاز انقلاب فوریه در فرانسه و گسترش  ۱۸۴۸های  انقلاب

کند که  های انقلابی در اروپا، مارکس از بروکسل اخراج شد و به پاریس رفت. انگلس یادآوری می جنبش

ی مهاجران آلمانی مخالفت کردند، زیرا  های ماجراجویانه س و دوستانش در پاریس با تشکیل لژیونمارک

دهد که مارکس به شور  هایی به دام سرکوب خواهند افتاد. این نکته نشان می دانستند چنین حرکت می

ویی سیاسی اهمیت یابی، تحلیل شرایط و پرهیز از ماجراج بست؛ او به سازمان محاسبه دل نمی انقلابی بی

 داد. می

را منتشر کرد. این روزنامه از « نویه راینیشه تسایتونگ»ی  مارکس سپس به آلمان بازگشت و روزنامه

کرد. مارکس در این دوره  های کارگران دفاع می دموکراسی رادیکال، مبارزه با استبداد پروس و خواسته

ها نشان داد که  طبقاتی پیوند دهد. شکست انقلابی  کوشید مبارزه برای دموکراسی سیاسی را با مبارزه

های مردمی و کارگری با نیروهای  تواند از ترس جنبش ی بحران، می بورژوازی لیبرال، در لحظه

 کار سازش کند. محافظه

ها، مارکس تحت تعقیب قرار گرفت، محاکمه شد و سرانجام به تبعید رفت.  پس از شکست موج انقلاب

دو بار محاکمه شد و هر دو « نویه راینیشه تسایتونگ»که مارکس در جریان فعالیت  کند انگلس اشاره می

شدن روزنامه، مارکس به پاریس  نشدند. پس از بسته او ها مانع سرکوب سیاسی بار تبرئه گردید؛ اما تبرئه
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تا پایان  به لندن رفت؛ شهری که ۱۸۴۹جا نیز امکان اقامت پایدار نیافت. سرانجام در سال  رفت، اما آن

 عمر در آن ماند.

ی زندگی خود را گذراند. او در پایتخت  ترین و در عین حال پربارترین دوره مارکس در لندن، سخت

ی بریتانیا  ی موزه کرد و بخش زیادی از روزهایش را در کتابخانه ترین کشور جهان زندگی می صنعتی

ی او در همین  کرد. اما زندگی روزمره لعه میگذراند؛ جایی که اقتصاد سیاسی انگلیس را با دقت مطا می

ی مارکس مدتی در  شهر با فقر، بیکاری، بیماری و اندوه از دست دادن فرزندانش همراه بود. خانواده

هایی کوچک و نامناسب، زیر فشار بدهی، تنگدستی و بیماری.  ی فقیر سوهو زندگی کرد؛ در خانه محله

گی در این محله، چهار نفر از هفت فرزند خود را از دست های زند مارکس و همسرش در همان سال

، در همان روز ۱۸۵۷نام در  و فرزندی بی ۱۸۵۵، ادگار در ۱۸۵۲، فرانتسیسکا در ۱۸۵۰دادند: گیدو در 

های ابتدایی زندگی یا  برد. گاه خانواده حتی برای هزینه های مزمن رنج می تولدش. خود او نیز از بیماری

ثباتی زندگی  شد. از این رو، وقتی مارکس از فقر، ناامنی و بی گرفتن می ار به قرضدفن فرزندان ناچ

 گفت که خود در زندگی روزمره تجربه کرده بود. هایی سخن می نوشت، از رنج کارگران می

های دشوار، کار بزرگ خود در نقد اقتصاد سیاسی را پیش برد. او برای  با این حال، مارکس در همین سال

کاری کرد و  هم« نیویورک تریبون»ی  به عنوان خبرنگار لندن با روزنامه ۱۸۵۲معاش، از سال تأمین 

ها و  ی سیاست جهانی، استعمار، هند، چین، روسیه، ایرلند، جنگ ها برای این روزنامه درباره سال

هایی عمیق از  تر تحلیل ای نبودند؛ بیش های روزنامه های او صرفاً گزارش های اروپا نوشت. نوشته بحران

های مربوط به مسائل نظامی، از  پیوند سیاست، اقتصاد و تحولات جهانی بودند. در این میان، برخی نوشته

شد و با نام مارکس برای روزنامه ارسال  ی جنگ کریمه و قیام هند، به قلم انگلس نوشته می جمله درباره

 گردید. می

ی اواخر اوت  گرفت. در فاصله اد سیاسی را نیز پی میی اصلی خود در نقد اقتص زمان، مارکس پروژه هم

ی گسترده یها نوشته ای از دست زمان با بحران اقتصادی جهانی، او مجموعه ، هم۱۸۵۸تا بهار  ۱۸۵۷

ها در زمان حیات مارکس منتشر نشدند، اما  شناخته شدند. این نوشته« گروندریسه»نوشت که بعدها با نام 

دهند مفاهیم اصلی نقد اقتصاد سیاسی او، پیش از شکل نهایی  نشان می اهمیت زیادی دارند، زیرا

 گیری بودند. ، چگونه در حال شکل«سرمایه»

، مارکس طرحی گسترده برای نقد اقتصاد سیاسی داشت. او قصد داشت نظام ۱۸۶۰و  ۱۸۵۰های  در دهه

مزدی، دولت، تجارت خارجی و اقتصاد بورژوایی را در چند بخش بررسی کند: سرمایه، مالکیت ارضی، کار 
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، را منتشر «سرمایه»بازار جهانی. اما در زمان حیات خود تنها توانست بخشی از موضوع نخست، یعنی 

 های ناتمام باقی ماندند. ها و طرح ها، یادداشت نوشته های دیگر در قالب دست کند. بخش

ین اثر تحلیل خود را از کالا آغاز ی اقتصاد سیاسی بود. مارکس در ا ها مطالعه محصول دهه« سرمایه»

داری. کالا در ظاهر چیزی  ی سرمایه ترین و در عین حال رازآلودترین شکل ثروت در جامعه کند؛ ساده می

ها به شکل  داری، روابط اجتماعی انسان دهد که در سرمایه رسد، اما مارکس نشان می ساده به نظر می

داری فقط نظامی مبتنی  کوشد نشان دهد که سرمایه قطه، او میشود. از همین ن روابط میان اشیا ظاهر می

دار و کارگر مزدی  ای طبقاتی میان سرمایه ی آزاد کالاها نیست، بلکه در عمق خود بر رابطه بر مبادله

کند؛ این تفاوت،  فروشد، اما ارزشی بیش از مزد خود تولید می استوار است. کارگر نیروی کار خود را می

دار است. مارکس در ادامه، شکل کالایی جامعه، راز پول،  ی سود سرمایه ضافی، سرچشمهیعنی ارزش ا

ی فرانسوی  کند. او نسخه ها و تبدیل کار زنده به نیرویی تابع سرمایه را بررسی می تمرکز سرمایه، بحران

برخی موارد  را نیز خود خواند و ویرایش کرد و آن را از نظر علمی مستقل و حتی در« سرمایه»جلد اول 

 تر از متن آلمانی دانست. دقیق

انجمن »ی آن، مشارکت در  ترین نمونه مارکس در سیاست عملی جنبش کارگری نیز نقش داشت. مهم

ها و  تأسیس شد. او در تدوین اسناد، بیانیه ۱۸۶۴الملل اول بود که در سال  یا بین« المللی کارگران بین

ی نقش مارکس در انترناسیونال  نده داشت. انگلس دربارهکن های نظری آن نقشی تعیین گیری جهت

ی کسانی که در  ی یک فرد دانست، اما در میان همه توان ساخته نویسد که چنین سازمانی را نمی می

دانست چه باید کرد و چه باید ساخت؛ و آن همان  گیری آن نقش داشتند، فقط یک نفر دقیقاً می شکل

 «ی کشورها، متحد شوید! پرولترهای همه»به جهان گفته بود:  خطاب ۱۸۴۸کسی بود که در سال 

کردن جهت نظری و سیاسی جنبش بود. مارکس در  نقش او در انترناسیونال بیش از هر چیز در روشن

گرایان  های آلمانی و اتحادیه های فرانسوی، کمونیست های متفاوتی چون پرودونیست گردآوردن گرایش

سیونال نقش مهمی داشت. اما همین تنوع، انترناسیونال را به میدان انگلیسی در چارچوب انترنا

های  ها میان مارکس و باکونین و جریان ترینِ این اختلاف های جدی نیز تبدیل کرد. مهم اختلاف

یابی سیاسی، انقلاب  ی دولت، سازمان هایی بنیادین درباره آنارشیستی شکل گرفت. این اختلاف به پرسش

ی کارگر و مبارزه در  یابی سیاسی طبقه شد. مارکس بر ضرورت سازمان ارگر مربوط میی ک و نقش طبقه

سطح تاریخی و اجتماعی تأکید داشت؛ در مقابل، باکونین و نزدیکانش به هر نوع دولت و سازمان سیاسی 

خ جنبش ی آن برای تاری الملل اول انجامید، اما تجربه ها سرانجام به تضعیف بین بدبین بودند. این تنش

 کارگری اهمیت مهمی داشت.
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ترین رخدادهای سیاسی زندگی مارکس بود. پس از شکست  یکی از مهم ۱۸۷۱کمون پاریس در سال 

فرانسه در جنگ با پروس و بحران سیاسی در پاریس، کارگران و مردم شهر برای مدتی کوتاه قدرت را 

روز دوام آورد و با  ۷۲وردند. کمون فقط در دست گرفتند و شکلی تازه از حکومت شهری و مردمی پدید آ

ای از امکان قدرت  ی مارکس عمیق بود. او در کمون نشانه خشونت سرکوب شد، اما اثر آن بر اندیشه

تواند صرفاً دستگاه دولتی  ی کارگر نمی ی کارگر دید. این تجربه به او نشان داد که طبقه سیاسی طبقه

ای از قدرت سیاسی پدید  خود به کار گیرد؛ بلکه باید شکل تازهموجود را تصرف کند و همان را به سود 

 یابی مردم و کارگران برآمده باشد. آورد که از پایین و از سازمان

ای تاریخی دانست. برای  از کمون دفاع کرد و آن را تجربه« جنگ داخلی در فرانسه»ی  مارکس در نوشته

های رهایی سیاسی  ها و دشواری ایشی بود که امکانخورده نبود، بلکه آزم او، کمون فقط شورشی شکست

ی فعالیت انترناسیونال در اروپا دشوار شد.  ی کارگر را نشان داد. پس از شکست کمون، ادامه طبقه

دیدند و فشار بر آن افزایش یافت. در همان  ها و طبقات حاکم، انترناسیونال را خطری جدی می دولت

دهد که  با جریان آنارشیستی باکونین، شدت گرفت. انگلس توضیح می ویژه های درونی، به حال، اختلاف

ی لاهه، مارکس پیشنهاد کرد شورای عمومی به نیویورک منتقل شود. این تصمیم در عمل  پس از کنگره

پایان شکل قدیمی انترناسیونال در اروپا بود، اما نشان داد که مارکس سازمان را شکلی ثابت و ابدی 

 مان باید با شرایط تاریخی و سطح رشد جنبش سازگار باشد.دانست؛ ساز نمی

داشت. او  کرد و یادداشت برمی چنان مطالعه می های پایانی عمر، مارکس با وجود بیماری، هم در سال

های  های روستایی و امکان شناسی، تاریخ هند، کمون ی روسیه، کشاورزی، جوامع غیرغربی، قوم درباره

توان به  دهد مارکس را نمی کرد. این نکته مهم است، زیرا نشان می قیق میمتفاوت تحول تاریخی تح

 ی جوامع باید دقیقاً از یک مسیر واحد عبور کنند. ای ساده و خطی از تاریخ فروکاست که گویا همه نسخه

هایی  های پیشین تفاوت داشت، برای مارکس سال ها، هرچند از نظر مادی با فقر شدید دهه این سال

یافت. در کنار این  اش کاهش می گرفت و توان جسمی های مزمن او شدت می نبود. بیماریآسان 

رو شد. جنی فون وستفالن، همسر  های سنگینی روبه فرسودگی جسمی، زندگی خانوادگی او نیز با ضربه

 ۱۸۸۱بر ی سیاسی را در کنار او گذرانده بود، در دسام ها تبعید، فشارهای زندگی و مبارزه مارکس، که سال

رفت. او بسیاری از  درگذشت. جنی فقط همسر مارکس نبود؛ همراه فکری و سیاسی او نیز به شمار می

های زندگی در  کرد، در مکاتبات و ارتباطات نقش داشت و در دشوارترین دوره نویسی می ها را پاک نوشته

از درگذشت. این دو  ۱۸۸۳ی  کنار او ماند. اندکی بعد، دختر بزرگ مارکس، جنی لانگه، نیز در ژانویه
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شدت فرسوده کرد. مارکس  های پایانی زندگی به های مزمن، مارکس را در ماه فقدان، همراه با بیماری

 در لندن از دنیا رفت و در گورستان هایگیت به خاک سپرده شد. ۱۸۸۳سرانجام در چهاردهم مارس 

 

 ها ها، انتشار و بازخوانی بخش دوم: پس از مارکس؛ نوشته

شده  نویسی ها و مجلات حاشیه ها، کتاب ها، نامه ها، یادداشت نوشته پس از مرگ مارکس، انبوهی از دست

های گوناگون بود.  برداری و پژوهش در حوزه ها مطالعه، یادداشت باقی ماند. این مجموعه حاصل دهه

دادن  رو، سامان همین چه منتشر کرد، نوشت و خواند؛ از تر از آن مارکس در طول زندگی خود بسیار بیش

 کننده تبدیل شد. های ناتمام او به کاری دشوار و تعیین ها و طرح ها، یادداشت به نوشته

نخستین کسی که این مسئولیت را بر دوش گرفت، فردریش انگلس بود. او پس از مرگ مارکس 

سازی  ین کار او آمادهتر های پایانی عمر خود را صرف تنظیم و انتشار بخشی از این میراث کرد. مهم سال

های ناتمام مارکس استخراج شدند و  نوشته بود. این دو جلد از دست« سرمایه»جلدهای دوم و سوم 

منتشر کرد. بدون تلاش انگلس، بخش مهمی از  ۱۸۹۴و  ۱۸۸۵های  ها را به ترتیب در سال انگلس آن

 گرفت. ن قرار نمیداری هرگز به شکل منسجم در اختیار خوانندگا نقد مارکس بر سرمایه

هایی پراکنده، ناتمام و گاه  نوشته های خود را نیز داشت. او باید از میان دست البته کار انگلس محدودیت

ی کار  هم ادامه« سرمایه»کرد. بنابراین جلدهای دوم و سوم  دشوارخوان، متنی قابل انتشار فراهم می

کاهد، اما نشان  این نکته از ارزش کار انگلس نمی ی انگلس. ی ویراستارانه اند و هم حاصل مداخله مارکس

های ناتمام و  نوشته ی او، دست شده های کامل تر مارکس باید میان نوشته دهد که برای فهم دقیق می

 هایی که پس از مرگش ویرایش و منتشر شدند، تفاوت گذاشت. نسخه

های سیاسی مختلف  ی و جریانپس از مرگ انگلس، این میراث میان آرشیوها، احزاب، مؤسسات پژوهش

ها در حاشیه  ها منتشر شدند، برخی دیرتر شناخته شدند و برخی برای مدت دست شد. برخی نوشته به دست

ایدئولوژی »، «۱۸۴۴های اقتصادی ـ فلسفی  نوشته دست»ماندند. بسیاری از آثار مهم مارکس، مانند 

ند یا دیر مورد توجه جدی قرار گرفتند. در ها پس از مرگش منتشر شد ، سال«گروندریسه»و « آلمانی

ی آثار او آشنا نبودند.  ها و حتی بسیاری از منتقدان مارکس، با همه ی مارکسیست های اولیه نتیجه، نسل

، «سرمایه»و جلد اول « مانیفست حزب کمونیست»ویژه  ی چند متن منتشرشده، به آنان اغلب بر پایه

 داد. ی پیچیدگی فکر او را نشان نمی ه همهتصویری از مارکس ساختند؛ تصویری ک

ها، مارکس به متفکری جبرگرا  جانبه اند. در برخی روایت ها از مارکس ساده و یک از ان رو برخی برداشت

ای به  ها، از مرحله ی انسان طور خودکار و مکانیکی، بدون نقش آگاهانه فروکاسته شد؛ گویی تاریخ به
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پرداز اقتصاد معرفی شد؛ گویی  های دیگر، او فقط نظریه برخی روایت کند. در ی دیگر حرکت می مرحله

انسان، آزادی، ازخودبیگانگی، فرهنگ، سیاست، استعمار، دین و مسیرهای متفاوت تحول تاریخی برای او 

دهند که  ی بعدی نشان می ها و آثار منتشرشده ها، یادداشت ها، نامه نوشته اهمیت نداشت. اما دست

 تر از این تصویرهای محدود بوده است. تر و زنده بسیار گسترده ی او اندیشه

های کارگری، سوسیالیستی و  تری یافت. از یک سو، جنبش این مسئله در قرن بیستم اهمیت بیش

ها و احزاب گوناگون کوشیدند  انقلابی در سراسر جهان از مارکس الهام گرفتند. از سوی دیگر، دولت

ی فکری رسمی و گاه خشک جای دهند. در برخی کشورها، مارکسیسم به ها مارکس را در قالب نظام

ی مارکس را در  بخش اندیشه ایدئولوژی رسمی دولت تبدیل شد و همین امر بخش انتقادی و رهایی

ی تفسیرهای حزبی و دولتی قرار داد. مارکس، که خود منتقد ایدئولوژی و سلطه بود، در مواردی به  سایه

ی و قدرت دولتی خوانده شد. به این ترتیب، میان مارکسِ منتقدِ سلطه و برخی نام ایدئولوژی رسم

 ای که بعدها به نام او شکل گرفتند، شکافی جدی پدید آمد. های رسمی و دولتی روایت

های بعدی تفاوت گذاشت. مارکس متفکری «مارکسیسم»و بسیاری از « مارکس»باید میان 

های  ای را بررسی کرد، نوشته ر طول زندگی خود موضوعات تازهوجوگر و در حال تحول بود. او د جست

های پایانی  های تاریخی جدید واکنش نشان داد و تا سال پیشین خود را تکمیل یا اصلاح کرد، به تجربه

شناسی و مسیرهای متفاوت تحول  های روستایی، جوامع غیرغربی، قوم ی روسیه، کمون عمر درباره

ای که بعدها گاه از او ساخته شد،  ن مارکس با تصویر بسته، قطعی و فرمولیاجتماعی مطالعه کرد. ای

 تفاوت دارد.

ها،  ها، نامه هایی که کوشیدند نوشته ای دارند؛ پروژه اهمیت ویژه [۱] هایی مانند مگا رو، پروژه از همین

های مارکس و انگلس را گردآوری و منتشر کنند. اهمیت مگا  نوشته ها و دست نویس ها، پیش یادداشت

گیری  دهد روند شکل ی آثار آنان نیست، بلکه در این است که امکان می تر کردن مجموعه فقط در کامل

داشت، چگونه از  کرد، چگونه یادداشت برمی که چگونه مطالعه می س را بهتر بشناسیم: اینی مارک اندیشه

رفت و چگونه نقد اقتصاد سیاسی را در پیوند با تاریخ، سیاست، علم،  ی دیگر می ای به مسئله مسئله

 کرد. ی جهانی دنبال می استعمار، تکنولوژی و جامعه

نها به یک جنبه از زندگی او بسنده کرد. باید زندگی شخصی و توان ت از این رو، برای فهم مارکس نمی

اش از  اش از نقد دین و فلسفه به نقد اقتصاد سیاسی، فعالیت سیاسی تاریخی او، تحول فکری

ی  نگاری رادیکال تا انترناسیونال اول، و سرنوشت آثارش پس از مرگ، از نقش انگلس تا پروژه روزنامه

ی  ی کوتاه خود درباره در نوشته ۱۸۹۲را در کنار هم دید. انگلس در سال های بعدی  مگا و بازخوانی
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ی او پر از خطا بودند. این  های منتشرشده درباره نامه زندگی مارکس یادآور شد که بسیاری از زندگی

ی او  دهد که فهم دقیق زندگی و اندیشه ترین دوست و همکار مارکس، نشان می یادآوری، از زبان نزدیک

 ان آغاز کاری ساده نبود.از هم

خودِ آن جهان مدرن را از درون  های تناقض ترین منتقدان جهان مدرن بود، زیرا مارکس یکی از بزرگ

گر است: نیروهای تولیدی  زمان نظامی مولد و ویران داری هم نقد کرد. او نشان داد که سرمایهجهان 

اعلام  دهد؛ آزادی فردی نباشت قرار میا ی منطق سود و آفریند، اما انسان را زیر سلطه عظیمی می

دهد، اما  کند؛ جهان را به هم پیوند می کند، اما وابستگی اقتصادی و نابرابری طبقاتی را بازتولید می می

 سازد. این پیوند را اغلب از راه استعمار، رقابت، بحران و سلطه برقرار می

ی مسائل تاریخ را از پیش  پردازی که پاسخ همه خطا بود و نه نظریه با این همه، مارکس نه پیامبری بی

گذاشت. او  برجایی مدرن  ای است که برای نقد جامعه داده باشد. اهمیت او بیش از هر چیز در شیوه

ارتباط با مالکیت  توان اقتصاد را از سیاست جدا کرد، دولت را بی نشان داد که برای فهم جامعه نمی

ها را بیرون از مناسبات اجتماعی و تاریخی  فهمید، آزادی را جدا از شرایط مادی زندگی سنجید، یا ایده

پذیر قرار  روابطی تاریخی و دگرگون بررسی کرد. در نگاه او، پشت ظاهر عادی و طبیعی زندگی روزمره،

 دارد.

مارکس زندگی خود را میان تبعید، فقر، پژوهش، مبارزه و امید به رهایی انسان گذراند. او جهان را فقط 

تواند دگرگون شود.  تفسیر نکرد؛ کوشید نشان دهد که این جهان تاریخی است، و آنچه تاریخی است، می

رسند،  همین باشد: مناسباتی که طبیعی، ابدی و تغییرناپذیر به نظر میشاید ماندگارترین میراث او نیز 

 ها را نقد کرد، فهمید و دگرگون ساخت. توان آن اند؛ پس می ی تاریخ ساخته

 ۲۰۲۶آوریل  ۳۰

 

 :یادداشت

ی کامل  مجموعه»به معنای ، Marx-Engels-Gesamtausgabeی نام آلمانیِ  شده مگا، کوتاه[. ۱]

ی آثار،  ای برای انتشار علمی، انتقادی و کامل همه است. منظور از مگا، پروژه« آثار مارکس و انگلس

های مارکس و انگلس است. نخستین  نویسی ها و حاشیه ها، یادداشت نویس ها، پیش نوشته ها، دست نامه

ی مارکس ـ انگلس  اوید ریازانوف در مؤسسه، زیر نظر د۱۹۲۰ی  کوشش جدی برای چنین کاری در دهه

صورت گزینشی و ایدئولوژیک، بلکه  کوشید آثار مارکس و انگلس را نه به در مسکو آغاز شد. ریازانوف می

، در ۱۹۳۰ی  های اولیه و اسناد آرشیوی منتشر کند. اما این پروژه در دهه های خطی، چاپ ی نسخه بر پایه
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ها در آلمان، ناتمام ماند. بعدها کار بر  گیری نازی سیاسی و سپس با قدرتهای  فضای استالینیسم، تصفیه

در مسکو و برلین شرقی از سر گرفته شد و نخستین جلد آن در  ۱۹۶۰ی  ی دوم مگا از دهه روی نسخه

 ۱۹۹۰ی  دهی شد و از دهه منتشر گردید. پس از فروپاشی بلوک شرق، پروژه بار دیگر سازمان ۱۹۷۵سال 

گرانی از کشورهای مختلف ادامه  و با همکاری پژوهش« المللی مارکس ـ انگلس بنیاد بین»زیر نظر 

ها،  ها، نامه نویس ها، پیش نوشته یافت. اهمیت مگا در این است که افزون بر آثار منتشرشده، دست

جای  کند. مگا به صورت انتقادی منتشر می های مارکس و انگلس را نیز به نویسی ها و حاشیه یادداشت

های مقدماتی و  های گوناگون، تغییرات، یادداشت که فقط متن نهایی آثار را منتشر کند، نسخه آن

ی آنان چگونه شکل  توان دید که اندیشه گیرد؛ از این راه می توضیحات انتقادی را نیز در نظر می

 شد. هایی نزدیک میهای اولیه به آثار ن ها و طرح شد و چگونه از یادداشت گرفت، چگونه اصلاح می می


